
تماشا خانه

درباره نمایش جنایت و مکافات 
مکافات خون دل هایی 

که می خوریم

افشاریان  ایمان  می گوید  درست 
در بروشــور نمایــش اش، «جنایت 
و مکافــات» کــه ما مــدام در حال 
مکافــات  پس دادنیــم؛  مکافــات 
جنایاتی کــه به لحاظ عینی و ذهنی 
مرتکــب شــده ایم. مکافــات خون 
و همیشــه  که می خوریم  دل هایی 
با ماســت، فرصت هــای حیاتی که 
از کف می رونــد و اتفاقاتی که باید 
روی دهنــد ولی در نطفه نیســت 
می شوند. مکافات رفتارهای پلشت 
که زود تبدیل به عادت می شــوند. 
ما حتی وقتــی پای جنایتی در میان 
نباشــد مکافــات پــس می دهیم و 
دیگران  گناهــان  اضافه بــار  اغلب 
را هــم به دوش می کشــیم. حرف 
اساســی نمایش جنایت و مکافات، 
حکایت تمام نشــدنی قضاوت کردن 
و زیســت انســان در غیبت عدالت 
اســت، آنچه نابغه بــزرگ و حکیم 
روان آدمــی «داستایوفســکی» در 
تمام زندگی دغدغه اش بود و هرگز 
شامل حالش نشــد و شاید اگر نبود 
این همه رنــج، تا این حجم اثر ناب 
توســط او خلق نمی شــد؛ که خود 
می گوید: «مادر تمام خلاقیت ها رنج 
است». سؤال اساسی نمایش همین 
است که عدالت چیست و چه کسی 
مصداقش را تعییــن می کند یا چه 
عکس العملــی مصــداق عدالــت 
است. عمل راسکولنیکوف ها، الناها، 
و  یــا دیمیتری  بازرس هــا، دونیاها 
سونیا و کاترین و دیگران. آیا هرکدام 
از مــا در موقعیت هــا حق قضاوت 
و اقــدام بر این مبنــا داریم؟ دنیایی 
مفهــوم کاربــردی در ایــن نمایش 
نهفته اســت که بایــد رفت و دید و 
چندباره دید و به کشــف و شــهود 
رســید. اگر دوســت دارید نمایشی 
قرص  نمایشــی  ببینید،  هماهنــگ 
و محکــم ببینید، تابلوهــای زیبای 
بازی های درخشان  ببینید،  انســانی 
ســمفونیک  هم خوانی های  ببینید، 
ببینید و بشــنوید یــا اگر می خواهید 
نمونــه ای جمع وجــور از آثار فاخر 
بلشــویی تئاتر مســکو را ببینید، از 
فرداشــب به عمارت مسعودیه در 
میدان بهارســتان برویــد و حاصل 
چندین ماه زحمت دوستان نمایش 
«جنایت و مکافات» را ببینید. این اثر 
تنها یک نمایش نیســت، یک کلاس 
و کارگاه بــزرگ در همه زمینه های 
نمایش است؛ از نوشته و کارگردانی 
تا بــازی و طراحی گریم و حرکت و 
فرم و... .  هر شــب ســاعت ۲۰ در 

تماشاخانه مسعودیه! 

پلاتو

نکاتی درباره نمایش  «یک فیلم مستند داستانی» 
داستان مستند یک غافلگیری

ما غافلگیر شــده ایم؛ یک روز صبح از خواب بیدار شده و خود را در 
میــان  هزاران  هزار مفهوم تازه یافته ایم. دنیای مدرن مقتضیات خود را 
دارد، اما تابع آن شدن، بی هیچ پرسشی و برنامه ای برای ارتباط گیری با 
آن یا برخورد با مضراتش به صلاح است؟ گویی هرچه را از شبکه های 
ارتباطی یافته ایم خوب اســت و می توان به کار بســت. قضیه البته به  
همین  ســادگی ها نیست. سیستم های ارتباطی مجازی در ۱۰ سال اخیر 
چنان رشــد ســریعی داشــته که در جوامعی مانند جامعه ما تا کسی 
بجنبد از برای تحلیل و شناخت و برنامه ریزی برای نوع و شیوه دریافت 
و پاسخ به آن، سیل خروشانش خیلی ها را ربوده و بسیاری را بی خانمان 
کرده. قضیه به این شدت از یأس و منفی انگاری نیز نیست. دنیا، دنیای 
مدرن است با همه اقتضائات خوب و بدش و تجربه های توسعه یافته 
و نتیجه بخشــش. البته سیاه و ســفید دیدن چنین اموری ره به جایی 
نمی برد، اما این سؤال مطرح است که آیا ما در برابر پدیده های نوظهور 
اجتماعی و اشــکال رفتاری جدید، نقشه ای اندیشیده شده داریم یا نه؟ 
و اگر نه، زمان بررســی آن کی خواهد بود؟ آیا باید اجازه دهیم هجمه 
رفتارهای گونه گون ما را اســیر وهــم و دلربایی های خود کند یا که نه، 
بیندیشــیم به عواقب بی فکری درباره چیزهایی که بنیان های اخلاقی 
جامعه ما را به خطر می اندازد؟ و در این ســال ها نیک دانســته ایم که 
سانسور و حذف در این مقوله نه تنها کارساز نیست، بلکه کارخراب کن 
هم هســت. در همین مقدمه این هم بایسته گفتن است: تعریف ما از 
اخلاق در جامعه امروز ایران و نســبت آن با دنیای بدون مرز و در حال 
گسترش چیست؟ گرچه پاسخ به این پرسش ها مقالی جدا می طلبد و 
محفلی دیگر. نمایش «یک فیلم مســتند داستانی» نوشته و کار سعید 
هاشمی پور؛ از آن دست نمایش هایی است که غافلگیرت می کند. هم 
جهان داســتانی و روایی آن غافلگیر کننده است هم در اجزای اجرائی 
و نمودی اش عنصر غافلگیری را با خود دارد. نمایشــی اســت که به 

اخلاق توجه می کند، بی آنکه آن را قضاوت کند. 

زن و مــردی در آســتانه جدایی، آگهــی فروش آپارتمان منتشــر 
کرده اند و همین آگهی روزنامه ای تبدیل شده به آگاهی از روزمره های 
یکدیگــر که با ورود افراد دیگر به جامعه کوچک خانواده شــان تبدیل 
به چالشــی اساسی درباره راستی و ناراســتی رفتار و گفتار انسان ها و 
امر اخلاقی می شود. داستان گرچه ســاده و بی تکلف است، اما چنان 
در پیچ وتاب تفکرات هریک از شــخصیت ها تاب می خورد که مخاطب 
فعال را به تفکر درباره درســتی و نادرستی کردار کاراکترها وا می دارد 
و اینــک این مخاطب اســت کــه در ورای صحنه به خــود و دیگران 
می اندیشــد و به جامعه ای می نگرد که درگیر پنهان کاری هاست. همه 
ما چیــزی برای پنهان کردن داریــم، اما دنیای مــدرن دنیای اتاق های 
شیشه ای اســت و گویا قرار نیست هیچ چیز پنهان بماند. همان طور که 
دولت ها و شبه دولت ها به سرقت اطلاعات یکدیگر مبادرت می کنند و 
اسنودن هایی پیدا می شوند که محرمانه ترین اطلاعات دولت ها را فاش 
می کنند؛ در ســوی اجتماعی و ســطوح میانی جوامع نیز با بهره گیری 
از امکانــات مدرن رفتارها مبرهن و پندارها حدس زدنی شــده  اســت؛ 
گرچه شــاید همه اش یک حدس و گمان فانتزی بنماید! در «یک فیلم 
مستند داســتانی» پشــت تصویر ویدئویی، رفتاری جریان دارد که گویا 
پنهان اســت، اما فاعلان بی خبر از زیرنظر بودن انــد و گمراهان در پی 
داوری هســتند. قضاوت کردن آدم ها تبدیل به امری عادی شده و قبح 
ارتباط با دیگری شکســته شده اســت. این در جریان سیلاب رفتارهای 
شــبکه ای، اینک امری مذموم به شــمار نمی رود، اما اگر تب وتاب این 
ســال های هیجان آلود فرو بنشــیند آیا باز جامعه خواهد توانســت به 
رفتارهای خارج از عرف چراغ ســبز نشــان دهد؟ خیانت در هر درجه 
و طبقه ای خیانت اســت و اســم دیگری ندارد. هیچ لغت نامه ای نزد 
ملــل و ادیان مختلف درباره این موضوع تصــوری مغایر با هم ندارد، 
اما اکنون، خائنان برای فعل خود اسامی مفرحی انتخاب می کنند؛ یک 
دوستی ساده! نیازمند تمدید قوا! محتاج یک هوای تازه تر! تفنن مدرن! 

آسودن از عادت های روزمره! و... .
در «یک فیلم مستند داستانی» خیانت نضج گرفته است و وسیله ای 
منتســب به دنیای مــدرن آن را ثبت کرده اســت. راه فراری نیســت. 
توجیهی لازم نیست، اما همان عمل خائنانه می تواند در اثر بی توجهی 
یا شدت عصیان یکی از طرفین، به جنایت بینجامد. در «یک فیلم مستند 
داســتانی»، جنین جنایت منعقد نمی شــود، امــا دو قلب همراه از هم 
منفک می شــوند. زن و مرد که عاشقانه با هم زندگی می کرده اند، اینک 
در بزنــگاه جدایی عاطفی، حــرف زیادی برای گفتــن ندارند، بلکه این 
اســناد و مدارک است که افشــاگرانه پیش می تازد و به تخریب اعتماد 
ناچیز باقی مانده بین طرفین منجر می شــود. شــاید اگــر در بهره گرفتن 
از ابــزار مدرن ضبط و ثبت، کمی منصفانه تر یــا حتی مقتصدانه عمل 
می شــد، چنین فاجعه اخلاقی بروز نمی کرد. این می تواند همان فصل 

مجزای اخلاق و تعهدات اخلاقی در دنیای قدیم و جدید باشد. 
ادامه در صفحه ۱۲

هنر
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صفحه 10 گفت و گو با کامبیز درم بخش، درباره مینیاتورهاي سیاه
صفحه 11 کارتون های مطبوعاتی، انتشار سومین جلد از «پرشین کارتون»
صفحه 12 جنگ ها عذابم می دهند

بســیاری حمیدرضا آذرنگ را به دلیل بازی در ســریال شاهگوش کار داود 
میرباقــری یا دندون طلایش می شناســند، او اما سال هاســت که در تئاتر 
مشغول اســت و در مقام بازیگر، نویســنده و کارگردان کارنامه قابل قبولی 
را برای خودش ســاخته. هتلی ها نوشــته ساناز بیان اســت که این روزها 
در تماشــاخانه ایرانشــهر اجرا می شــود. نگین دارد برای آلاله از داستان 
زندگی اش می گویــد. روزهای ورشکســتگی پدرش و جدایــی از مادرش 
و مهاجرت به ســوئد...، مردان و زنان روشــنفکری که بــه اقتضای زمان و 
مبارزات و آرمان هایشــان نتوانســته اند به زندگی دلخواهشــان برسند. از 
آن سو، آواره های جنگ هم در کشــور خودشان و در پایتخت هتلی شده اند 

چنانچه روزگاری پدرش و امروز این دختر هتلی شده اند در شهر خودشان! 

 می خواهیم بدانیم آنچــه در متنِ هتلی ها تــو را در مقام کارگردان  �
جذب کرد که آن را به صحنه بیاوری، چه بوده است؟ 

وجــود درام! به آن مفهومی که کلاســیک اســت. متأســفانه متن  های 
امروزی به انحای مختلف شــکل و شمایل فرمالیستی پیدا کرده اند و دیگر 
نگاه قصه گویانه در آنها وجود ندارد. درحالی که شکل و شمایل کلاسیک و 
قصه گویانه نگاه دیرآشــنایی است که در هتلی ها مرا جذب کرد چون شبیه 
ایده های خودم بود و احســاس کردم می توانم کارش کنم و گفتم این باید 

کار شود. 
 علاوه بر داســتان گویی، چه نکته ای در خود داستان بر تو تأثیرگذار  �

بود؟ 
جهان و فضای تجربه شــده ای داشت، مثل خودم که انگار این جهان را 
پشت سر گذاشــته ام و حالا آن دوران برایم نوســتالژیک شده است؛ دوران 
خاطره انگیزی که چه تلخ و چه شــیرین بر ما گذشــته اســت. در این نگاه 
رنگ آمیزی و طراحی همه چیز جذابیــت دارد حتی اگر آن خاطرات، زخم 
باشند. این خاطره بازی و جهان نوستالژیک دلایل مستحکمی برای ورود به 

هتلی ها شد که گفتم باید کارش کنم. 
 در اکثر آثارت، جنگ به عنوان آسیبی تمام عیار تکرار شده است و تو  �

در مقام یک جنگ زده به چنین بن مایه ای همواره توجه و تمرکز نشــان 
داده ای؛ این بار هم که متن از دیگری است باز هم جنگ و آسیب هایش 

دغدغه ات شده است، چرا؟ 
شاید باز هم در هتلی ها اشاره ای به جنگ می شود اما این بار چیزی فراتر 
از جنگ در آن پرداخته شــده اســت چون این بار جنگ به مفهوم برخورد و 
بازخــورد و مقابله و تقابل با یک دشــمن بیگانه و بیــرون از مرزهای وطن 
نیست بلکه اینجا داریم جنگی را تجربه می  کنیم که درون خودمان ویرانی 
به بار می آورد. در اینجا انســان هایی از مرزهای خودمان به ما پناه آورده اند 
و از شــهرهای جنگ زده شــان به پایتخت و شــهرهای دیگر پناه برده اند با 
ایــن امید که از این آســیب دیدگی بگریزند و آرامشــی را تجربه کنند. هتل 
بین المللی در حوالی ســیدخندان یکی از این پناهگاه ها بود که متأســفانه 
برخی چشــم دیدن این آوارگان را نداشتند. هرچند این نگاه عام و همه گیر 
نبــود. برخی چشــم دیدن آنها را داشــتند و با زخم زبان و گوشــه و کنایه 
می رنجاندنشان و حتی قصه های وحشتناک برایشان می ساختند. این آدم ها 
در کشــور خودشان با آنکه با کمترین امکانات روزگارشان سپری می شد اما 
در آنجــا با این نوع برخوردهای زننده دچار احســاس غریبگی می شــدند. 
ایــن فضا و برخوردها زجــرآور و دردناک بود. مــا میهمان نوازی و میزبانی 
خوبی برایشــان نکردیم و میهمانان ما حس کردند در جایی پا نهاده اند که 
زخم زبان ها و گوشه کنایه هایشــان بیشتر از ترکش های جنگ داشت بر تن و 

روحشان آسیب می زد. 
 در هتلی هــا دو نوع روایت داریم؛ یکی مربوط به امروز اســت و در  �

بــالای صحنه مکانی برایش درنظر گرفته شــده اســت و دومی مربوط 
به روزگار گذشــته و ســال های آغازین دهه ۷۰ که با نشانه هایی از آن 
دوران به نمایش درآمده اســت و همچنین روایتی درباره یک خانواده 
و در مقابل روایتی دیگر درباره یــک جامعه، چقدر این روایت ها مکمل 

همدیگر هستند؟ 
درواقــع دو قصه داریم که یکــی در یک خانــواده کوچک تر چهارنفره 
می گــذرد و یکی هم در یک خانواده بزرگ تر که همان ملت اســت، در نظر 

گرفته شده است. 
 بله، چگونه است موازنه این دو؟  �

در کلیت اثر اتفاقاتی هســت که درواقع دارد حرف شــریفی را می  زند 
که هشدار دهنده اســت. در این اثر آنچه مرا خیلی راغب کرد این نکته بود 
که چه می شــود آدم ها در شــهر خودشان هتلی می شــوند. در متن دختر 
می گوید: می خوام برم هتل، دوســتش می گوید: مگه تو آواره ای که تو شهر 
خودت  داری میری هتل! اگر این را بســط بدهیم، می شــود اینکه در کشور 
خودش دارد آوارگی می کشــد و در فضای کوچک تــر در خانواده خودش 
خانه ندارد و باید برود در خیابان بخوابد. این حرفی است که دارد اصطکاک 

بین افراد خانواده را در کلیتش نشان می دهد و این فضایی است که آدم را 
قلقلک می دهد که به آن بپردازد. 

 شاید تنهایی هم مسئله عمده دیگری است که در کشور ما با توجه به  �
دوره  گذار از ســنت به مدرنیته، به شکل فراگیر دیده می شود و البته این 
مسیر را در اروپا و آمریکا و دیگر جوامع پیشرفته پشت سر نهاده اند؛ و در 
هتلی ها در بخش روایت امروزش بیشــتر نمود یافته است. این تنهایی 

چقدر برایتان اهمیت داشته؟ 
این تنهایی ربطی به شــرایط سیاســی ندارد و شاید این به تبعات جهان 
مدرن بســتگی داشــته باشــد که ما هم در پذیرش مدرنیته داریم دچارش 
می شــویم و نیاز دارد که آسیب شناسی شود که از خطرات بیشتر پیشگیری 

شود. 
 می شود از آسیب هایش پیشگیری کرد؟  �

تاریخ این تنهایی را به یاد دارد و امیدوارم که در ایران ما شــکل فراگیری 
پیدا نکند و چون هنوز به قطعیت اتفاق نیفتاده است بشود با آسیب شناسی 

جلویش را بگیریم. 
 چگونه است که در این کار هم روان شناسی مسئله است؛ برای اینکه  �

بشــود از زیرلایه ها گذر کرد برای کشف بهتر شخصیت ها در موقعیتی که 
دو گستره و بازه زمانی را تحت پوشش قرار داده است؟ 

این در پرداخت نمایش انجام شده است چون خلق شخصیت در جهان 
نوشــتاری و درام اتفاق افتاده است. در پردازشش، چه حیطه کارگردانی و 
چه تخصص های دیگر کمک می کنند که آن باور به باروری برسد. پردازش 
شــخصیت فقط با اراده کارگردان انجام نمی شــود و برای چنین منظوری 
رنگ، لباس، اشیا، موسیقی، گریم و نور تأثیرگذارند. مجموعه عوامل هستند 
که این زیرلایه ها را بر ما آشکار می کنند. به شدت معتقدم آنچه در هتلی ها 
هست بازتاب مدرنیته است که در آن تنهایی به صورت غالب درآمده است 
و این جهان به خوبی در تئاتر نمایان می شود و این تنهایی به شدت به چشم 
می خورد. ما به دلیل اینکه مشــکلات مالی داشتیم، نتوانستیم بیشتر از این 
امکاناتی را فراهم کنیم که بشــود به پرداخت دراماتیک نمایشــمان کمک 

کنیم. 
 منظورتان در طراحی صحنه است؟  �

بله، امروز متأسفانه همه آن قدر درگیر نگاه فرمالیستی شده اند که دیگر 
از قصه گویی و پرداختن به جزئیات پرهیز می کنیم و همچنین در این جهان 
همه به گونه ای تنها شده ایم. انگار قرار نیست بین افراد هماهنگی ای ایجاد 
شــود و هر کدام از عوامل به دنبال جلوه دادن تخصص خود هستند و انگار 
بین کارگردانی، آهنگ ســازی و طراحی نباید هماهنگی باشد و اینها منفک 

از همدیگرند! انگار همه دارند با تخصص هایشــان خودنمایی می کنند. اگر 
قرار باشد از میان مجموعه ای عوامل و عناصر ضعیف، یک نوشته خوب را 
بیرون بکشیم، در واقع همان متن هم غلط خواهد بود. نباید در یک نمایش 
بازیگری برجســته شــود یا طراحی صحنه، چون در ایــن حالت اینها غلط 
خواهند بود. برای اینکه باید همه چیز در هماهنگی با هم، خوب باشــند و 

هیچ چیزی مجزا و تفکیک شده دیده نشود. 
 این نقیصه در تئاترِ ما فراگیر شده؟  �

این اتفاقی اســت که در جامعه ما افتاده اســت و به شدت هم به شکل 
چشــمگیری دیده می شــود. هر کدام از ما به دنبال ارائه تخصص خودمان 
هســتیم بی آنکه بدانیم باید با چــه کلیت و اثری در ارتبــاط و هماهنگی 

باشیم. 
 شما این هماهنگی را داشته اید؟  �

مجیــد علی اســلام، طراح صحنــه با کارگــردان بســیار هماهنگ بود 
و برای همین خواســتم بــا آنکه به لحاظ مالی دچار مشــکل بودیم تاوان 
بدهم. برای علی اســلام جزئیات بسیار مهم است و او از کوچک ترین لوازم 
هم برای نمایان شــدن ســل و حال لازم چشم نپوشیده اســت. او به دنبال 
طراحی صحنه ای اســت که در تعریف کارگردانی اش مستتر است و طراح 
با هوشــمندی می خواهد پیشــنهادهایش را بر اساس شیوه اجرائی مدنظر 
کارگردان بیرون بکشــد. اگر ردپایی هســت به دلیل پیروی از شیوه اجرائی 
اســت و او با پیشــنهادهایش خواسته ســمت و ســویی بدهد که درواقع 
این جهان نوســتالژیک را به شــکل افراطی اش رعایت کنیــم؛ برای اینکه 
نســل نو با بسیاری از این نشــانه ها و اتفاقات فاصله گرفته است. انگار که 
اینهــا نمی خواهند حتی بــا نزدیک ترین روزگار خویش و با تاریخ ۲۰ ســال 

پیش رویشان هم ارتباط بگیرند. 
 شاید دلیل این همه خودنمایی، فاصله و گسست بین نسل ها، تفرعن  �

و خودخواهی هایی باشد که به شکل فراگیر آدم ها را تحت الشعاع خود 
قرار داده است؟ 

دقیقا همین طور اســت. به همین دلیل اســت که مــا نمی توانیم آثاری 
یکدست تولید کنیم. در آثار تئاتر امروز کمتر شاهد کلیت خوب هستیم. 

 اینکه نگاه اجتماعی نگر و تولیدات تئاتری واقع گرا هم کمتر شده و در  �
عوض جریان غالب فرم گرایی است؟ اینکه به نام فرم گرایی کار می کنند 
و بیشتر دچار فرم زدگی می شوند و  ای کاش فرمی شکل می گرفت آنگاه 
شــاهد تئاتری بودیم که برای خودش شــکل و رسمی داشت. اینها چه 

علتی دارد؟ 
ما موظف به هشــداردادن به همدیگر هســتیم. همان طــور که در ۲۰ 
سال گذشــته آدم ها تنهاتر شده اند، و ما این را در هتلی ها گوشزد می کنیم؛ 
این هشــدار اســت که داریم فریادش می زنیم. بنابرایــن معتقدم که غالب 
آدم هایی که در عرصه هنر برجســته شــده اند دغدغه اجتماعی روزشان را 
داشــته اند با آنکه در زمان خودشــان کمتر موردمحبت واقع شده اند. این 
رسالتی اســت که بر گردن هر هنرمند است که در هر جامعه ای که زندگی 
می کند نســبت به آن نگران باشد. هنرمند زاویه دید بالاتری نسبت به عموم 
افــراد در جامعه اش دارد و باید این در نوع نگاه و دریافت هایش مشــهود 
باشــد. وظیفه می دانم در اکثر مواقع نگرانی هایم را بروز دهم و فریاد بزنم. 
این وظیفه اســت و این نگاه همواره در آثارم رعایت شــده است و الان هم 
در نقطه نگران کننده ای ایستاده ام که دارم به این فاصله گرفتن  آدم ها که در 

جهان مدرنیته دارند به آن می رسند، اشاره می کنم. 
 شاید مدل و شــیوه اجرائی که دارد به سمت طبیعی شدن همه چیز  �

حرکت می کند، گروه بازیگران را واداشــته که پیرو همین طبیعی شدن، 
بازی بکنند؟ 

دیگر کمی برایم ســخت شــده که بتوانم جهان بازیگری را برای خودم 
تعریــف کنم و در برهــه ای از زندگی ام به جایی رســیده ام که نمی خواهم 
بین بازیگری و زندگی تفکیک قائل شــوم. نمی خواهم طوری رفتار کنم که 
اطرافیانم را متوجه کنم که دارم بازی می کنم و نمی خواهم غرقشان کنم. 
می خواهــم از این واژه و از بــازی فاصله بگیرم بنابرایــن فقط می خواهم 
خودم را به جهان آدم هایی که قرار اســت نقششــان را بازی کنم، نزدیک تر 
 کنــم و آن آدم هــا را به زندگی خودم نزدیک تر می کنــم و این دو آن قدر در 
هــم تنیده شــده اند که قابل تفکیک نیســتند. برای همین حالا اســمش را 
می خواهند بگذارند بازی زیرپوســتی، بازی عمیق، بازی احساسی که دیگر 
بــه اینها بی توجهم چون ما را دورتر می کند از آن نقطه و هدفی که داریم. 
ما تعریــف قرارگرفتن در موقعیت را داریم کــه آن را باید به باور مخاطب 
برســانیم. مخاطب باید به باور درســت از نقشم برسد نه اینکه یک ساعت 
فقط شاهد بازی ام باشد. من این طوری بازی را دریافت کرده ام و تلاشم این 

است که در مسیر خودم را پرورش دهم. 
 بنابرایــن انتخاب بازیگران هــم به گونه ای باید در راســتای چنین  �

پرداختی شکل گرفته باشد؟ 
من بنابر آنچه درون شــخصیت های متن می بینم بــه دنبال بازیگرانی 
می گردم که چنین چیزی را درون خودشان داشته باشند و به آن شخصیت 
نزدیک باشند. الان شــرایط کارکردن آن قدر سخت و پیچیده شده است که 

کمتر می توانی بازیگران دلخواهت را به راحتی در کنار هم قرار دهی. 
ادامه در صفحه ۱۲

 رضا آشفته

امروز متأسفانه همه آن قدر درگیر نگاه فرمالیستی شده اند که دیگر 
از قصه گویی و پرداختن به جزئیات پرهیز می کنیم و همچنین در 

این جهان همه به گونه ای تنها شده ایم. انگار قرار نیست بین افراد 
هماهنگی ای ایجاد شود و هر کدام از عوامل به دنبال جلوه دادن 

تخصص خود هستند و انگار بین کارگردانی، آهنگ سازی و طراحی 
نباید هماهنگی باشد و اینها منفک از همدیگرند! 

محمدباقر نباتى مقدم . نمایش نامه نویس

گفت وگو با حمیدرضا آذرنگ، کارگردان نمایش هتلی ها

فریاد نگرانی هنرمند
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